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ونســان ونگــوگ در کمتــر از یک هفته 
مجموعــه‌ای از »آفتابگردان‌هــا« را در قالب 
طبیعت بی‌جان کشید و گرچه در دوران زنده 
بودن نتوانست این تابلوها را بفروشد اما امروز 

ارزش آنها در باور نمی‌گنجد.
به گزارش هنر آنلایــن،  این روزها کمتر 
کســی را می‌توان یافت که در چشــم بر هم 
زدن »آفتابگردان‌هــا« را نشناســد و ندانــد 
کار کدام هنرمند اســت. ونگــوگ چهار تابلو 
آفتابگــردان را در ۱۸۸۸ در خانه زرد در ارل 
کشید که اولی با ســه گل آفتابگردان تقریبا 
همیشــه در دســت مجموعه‌داران خصوصی 
بوده و دیده نشده اســت. دومی هم با شش 

شاخه آفتابگردان در حمله‌های هوایی به ژاپن 
در جریان جنگ جهانــی دوم از بین رفت و 

نابود شد.
ونســان در ادامه بار دیگر ســراغ گل‌های 
آفتابگردان رفت و دو نســخه مشهور کشید؛ 
یکی با ۱۴ شــاخه گل در پسزمینه فیروزه‌ای 
که در مونیــخ نگهداری می‌شــود و دیگری 
با ۱۵ شــاخه گل آفتابگردان که در نشــنال 
گالری لندن اســت. نقاش نامدار هلندی این 
دو تابلــو را برای تزئین اتاق‌هــای خانه زرد 
هنگام ورود پل گوگن کشــیده بود. اوت ماه 
شــکفتن گل‌های آفتابگردان و البته سالگرد 
خلق تابلوهای ونسان ونگوگ است. به همین 

بهانه ســراغ ۹ نکته شــگفت از شاهکارهای 
استاد نامدار رفته‌ایم.

۱. یک هفته پیش از آغاز کردن کار روی 
چهار تابلو »آفتابگردان‌ها«، ونگوگ نقاشــی 
گل‌های آفتابگــردان را در باغچه یک حمام 
عمومی کشــیده بود و گفته می‌شود گل‌ها را 
از همان باغچه با خــود چیده و برای تابلوها 

آورده است.
۲. ونگــوگ فقط به دلیل بادهای شــدید 
و هوای بارانــی ترجیح داد تابلوهای گل‌های 
آفتابگــردان طبیعــت بی‌جان باشــند نه در 
فضای طبیعی. ۱۸ اوت ۱۸۸۸ درست دو روز 
پیش از آغاز کشــیدن تابلوها بادهایی شدید 
در منطقه وزیدن گرفتــه و هوا بارانی بود. از 
این رو، گل‌ها را با خودش به خانه زرد و پر از 

آرامش خود آورد.
۳. ونســان معمولا دوست داشت چیزی را 
بکشــد که می‌بیند. به همین دلیل، خیلی‌ها 
گمان می‌کنند او آفتابگردان‌ها را درون گلدان 
گذاشته و کشیده است. این در حالی است که 
گلدان ونگوگ نمی‌توانست حتی چهار یا پنچ 
آفتابگردان بــزرگ را در خود نگه دارد. حتی 
تابلویی که گوگن از ونســان در حال نقاشی 

کردن کشیده، تا حدودی خیالی است.

۴. ونســان کار کشــیدن تابلوهــا را روز 
دوشنبه ۲۰ اوت ۱۸۸۸ آغاز کرد و روز جمعه 
به پایان رساند. بعد درهای کارگاهش را بست 
و برای جشــن گرفتن به خرید رفت. او یک 
ژاکت مشکی شیک به بهای ۲۰ فرانک خرید 
که در گرمای تابستان عجیب بود و یک کلاه 
بزرگ زردرنگ. هر دو خرید ونگوگ در نقاشی 

دو ماه بعد او از اتاق خوابش دیده می‌شود.
۵. دکتر پل گاشــت که پس از خودکشی 
و در روزهــای منتهی به مرگ ونگوگ در ۲۷ 
جولای ۱۸۹۰ پیش نقاش نامدار هلندی بود، 
ســه هفته بعد به دیدار تئو برادر ونســان در 
پاریس رفت و طرح ساده یک گل آفتابگردان 
را به او هدیه داد. دکتر گاشــت یک هنرمند 

آماتور هم بود.
۶. نامه‌ای کــه ونگوگ دربــاره تابلوهای 
آفتابگردان نوشــته بود، لای کتابی پیدا شد 
که او آن را به بهای چند فرانک از بساط یک 
کتابفروشی کنار رود سن خریده بود. ونسان 
این نامه را به دوســتش گوگن نوشته و آن را 
در کتابی دســته‌دوم درباره زندگینامه گوگن 

پنهان کرده بود.
۷. گوگــن که در ۱۹۰۱ در تاهیتی اقامت 
داشــت، تابلویــی از چهــار گل آفتابگردان 

کشــید که روی میز قرار دارند. نقاش نامدار 
فرانسوی دانه‌ها و بذر آفتابگردان را از فرانسه 
بــا خودش به تاهیتــی آورده و آنها را به یاد 
دوست فقیدش ونگوگ در باغچه خود کاشته 

و پرورش داده بود.
۸. یوهانــا بونگر، بیوه ونســان ونگوگ در 
میانه‌های دهه ۱۸۹۰ روابط عاشقانه با ایزاک 
ایزرئیل، نقاش هلندی داشت و رابطه دوستانه 
آنها سال‌ها ادامه داشت. یوهانا در ۱۹۱۸ یک 
تابلو »آفتابگردان‌ها« را با پسزمینه زرد برای 

ایزاک فرستاد.
۹. هرمان گورینگ، یکی از رهبران حزب 
نــازی و قائم‌مقام آدولف هیتلر یک نســخه 
از تابلوهــای آفتابگردان ونگوگ داشــت که 
البته بعدها آشــکار شد جعلی و تقلبی است. 
نازی‌ها ونگوگ را هنرمند فاسد می‌دانستند و 
موزه‌های آلمان را مجبور کردند پنج نقاشی او 
را بفروشند. گورینگ پنهانی بسیار خوشحال 
بود که یک نسخه غارت‌شده »آفتابگردان‌ها« 
را به دست آورده و آن را در کریسمس ۱۹۴۲ 
به همسر بازیگرش امی سونمان هدیه داد. او 
در ۱۹۴۶ چند ســاعت پیــش از آنکه به دار 
آویخته شــود خودکشی کرد و هرگز نفهمید 

تابلو ونگوگ جعلی بوده است.

نگاهی به بزرگ‌ترین شاهکار ونسان ونگوگ

۹ نکته شگفت‌انگیز درباره »آفتابگردان‌ها«

رضــا بهبــودی را بــا نقش‌هــای مکمــل و تاثیرگذار 
می‌شناســیم؛ آنقدر که گاهی از نقــش اصلی جلو می‌زند. 
این را منتقــدان درباره بازی‌های ایــن بازیگر تئاتر اذعان 
کرده‌اند. بهبودی بازیگر شــخصیت سیروس شریف‌زادگان 
در فیلم ســینمایی »گورکن« بــه کارگردانی کاظم ملایی 
و تهیه‌کنندگی سینا ســعیدیان است که این‌روزها آنلاین 
اکران می‌شــود. درباره تازه‌ترین فعالیــت رضا بهبودی در 
ســینما، هنر آنلاین، با او گفت‌وگویی داشــته که در ادامه 

می‌خوانید.
آقای بهبودی شــاید بتوان شما را به عنوان یکی 
از معدود بازیگران تئاتر و سینمای ایران معرفی کرد 

که از پذیرفتن نقش‌های متفاوت استقبال می‌کنید.
از آنجا که در مبحث هنــر آنچه اهمیت دارد چگونگی 
ارائه‌ محتوا و مضمون است و قرار نیست فقط به محتوا نظر 
داشته باشیم که طبعا در جای خود مهم است، بنده سعی 
کرده‌ام با توجه به بضاعت خودم و بضاعت ســینمای ایران، 
انتخاب‌هایی از این دست داشته باشم. ممکن است همیشه 
موفق نبوده باشم ولی به سهم خود، کوششم در این جهت 

بوده است.
چقدر ســابقه تئاتــری شــما در تصمیم‌گیری 
جسورانه‌تان برای انتخاب نقش‌ها در سینما تاثیرگذار 

بوده است؟
یقینا فعالیت در تئاتر مؤثر بوده است. به هر حال، زمینه‌ 
2500 ساله‌ نمایشنامه‌نویسی، پشتوانه‌ فیلمنامه‌نویسی در 
این تاریخ صد و اندی ساله‌ آن است. آشنایی هر چند اندک 
بنده با متون نمایشــی که ژانرها و سبک‌های گوناگونی را 
در بر می‌گیرد، طبعا در حســاس شدن به متن فیلمنامه و 

شیوه‌های روایت، تأثیرگذار بوده است.

فیلمنامه‌ »گورکن« که اکنون در حال اکران است، 
چه ویژگی‌هایی داشت که آن را پذیرفتید؟

از لحاظ محتوایی، توجه به شــرایط یک زن و بررســی 
وجوه درونی شــخصیت قابل توجه است. واقعیت این است 
کــه در ســینما و تئاتر و حتی ادبیات ما، به مســائل زنان 
کمتــر پرداخته شــده و اصطلاحا »صدای زنان« شــنیده 
نمی‌شود. هنر ما، در کنار دیگر مسائل، مردانه بوده و همین 
موضوع این فیلم را قابل توجه می‌کند. من نیز درباره فیلم 
»گورگن« از لحاظ فرم، فکر می‌کنم با وجود ســوژه‌ای که 
دارد، نویسنده/کارگردان، دســت به کاری سخت زده تا از 

پرداخت کلیشــه‌ای چنین موقعیت‌هایی دوری کند. او راه 
نپیموده یا کمترپیموده‌ای را انتخاب کرده که در خور توجه 
است. در ضمن، توجه فیلمســاز به لایه‌های متعدد سبب 

شده فیلم در سطحی متفاوت قرار گیرد.
بــا اینکه نقش شــما در فیلم‌ کوتاه اســت اما 
تاثیرگذاری خاصی دارد. فکر می‌کنید پرچالش‌ترین 

بخش بازی‌تان چه بود؟
این نظر لطف شماســت و من هــم امیدوارم همینطور 
باشــد. همیشــه باور پذیر بودن/شــدن نِقش، دغدغه‌ هر 
بازیگری است. این نقش با وجود کوتاه بودنش و مخصوصا 

به همین دلیل، بسیار سخت‌تر از نقش‌های دیگرم بود. جدا 
از این نیز، این نقش مختصاتی داشت که با کمک کارگردان 

محترم به انجام رسید.
به تعامل با کارگردان اشــاره کردید، به طور کلی 
همکاری با کاظم ملایــی چطور بود؟ علاوه بر اینکه 
فیلم محصولِ یک تهیه‌کننده‌ مستقل است که شما 
در برخی تولیدهای قبلی ایشان هم حضور داشته‌اید.

بســیار خوب. ملایی ویژگــی نکته‌ســنجانه‌ای دارد و 
درباره موارد مهمی از فیلم تحلیل داشــت. در واقع توجه و 
صحبتش درباره این مســائل بسیار راهگشا بود. باید بگویم 

حساسیت و وسواس ایشان، مثال‌زدنی است. 
در مورد همکاری با آقای ســعیدیان که تهیه‌کنندگی 
این اثــر را بر عهده دارد نیز باید بگویم این خوشــحالی و 
افتخار را دارم که تا اینجا در ســه کار قابل توجه و متفاوت 
با ایشــان همکاری داشته‌ام. آن دو کار قبلی، »اینجا کسی 
نمی‌میرد« و فیلم »شَــنِل« بود )هر دو به کارگردانی آقای 
حســین کندری( که هر دو برکات زیادی برای من داشته 
است. این خوشحالی و افتخار با فیلم »گورکن«، بعد تازه‌ای 

به خود گرفته است.
فیلم »گورکن« چه جایگاهی در کارنامه کاری‌تان 
دارد و فکر می‌کنید مخاطب چه بازخوردی نسبت به 

آن داشته باشد؟
در مقــام بازیگر کوچک ایــن فیلم بایــد بگویم فیلم 
»گورکن« باعث خوشــحالی و افتخار من اســت. به نظرم 
مخاطب جدی )نه الزاما خاص( در این اثر با فیلمی متفاوت 
و دغدغه‌مند، با زیباشناســی که امضای کارگردان را دارد، 
مواجه خواهد شــد و در کنار لذت و ســرگرمی، به مسائل 

تازه‌ای می‌اندیشد.

گفت‌وگو با بازیگر فیلم سینمایی »گورکن« 

صدای زنان در سینما، تئاتر و ادبیات ما شنیده نمی‌شود
»قهرمان« در بخش »جواهرات« جشنواره میامی

ســاخته  »قهرمان«  فیلــم 
اصغر فرهادی در بخش ویژه 
فیلم  بین‌المللی  جشــنواره 
میامی در کشــور آمریکا به 
به  نمایش گذاشته می‌شود. 
گزارش ایسنا، بخش مستقل 
فیلم  جشنواره   »GEMS«
نمایش  ویــژه  کــه  میامی 

برترین آثار بین المللی ســینما در فصل پاییز و رقبای اصلی شاخه بهترین 
فیلم غیرانگلیســی زبان جوایز اسکار اســت، فیلم  »قهرمان« به کارگردانی 
اصغر فرهــادی را در برنامه نمایش خود قــرار داد.»قهرمان« در کنار فیلم 
»بدتریــن آدم دنیا« ســاخته »یوآخیم تریه« که هر دو در جشــنواره فیلم 
کن امسال رونمایی شــدند تاکنون برای این بخش از جشنواره فیلم میامی 
انتخاب شده اند و دیگر فیلم‌ها نیز اوایل اکتبر معرفی می‌شوند. ساخته جدید 
و فارســی‌زبان فرهادی که با حضور امیر جدیدی، محســن تنابنده، فرشته 
صدرعرفایی و سارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی در شهر شیراز 
مقابل دوربین رفته در نخســتین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی اصلی 
جشــنواره فیلم »کن« رونمایی شــد و در نهایت جایزه بزرگ هیات داوران 
را از این رویداد ســینمایی دریافت کرد. »قهرمان« اخیرا به جشــنواره‌های 
تورنتو، سارایوو در بوسنی و هرزگوین، ملبورن استرالیا و افق‌های نو در کشور 
لهستان نیز دعوت شده است. بخش »GEMS« )جواهرات( جشنواره فیلم 

میامی از تاریخ ۴ تا ۷ نوامبر امسال )۱۳ تا ۱۶ آبان( برگزار می‌شود. 

چاپ دوم »نمک‌گیر« روانه بازار شد
چــاپ دوم کتــاب »نمک‌گیــر«، 
روایتی از یک عمر عاشقی و خادمی 
پیرغلامان اهل‌بیــت)ع(، روانه بازار 
نشر شد. کتاب نمک‌گیر که توسط 
دبیرخانه بین المللی یزد حســینیه 
ایران منتشر شــده شامل مجموعه 
خاطرات پیرغلامان یزد اســت. این 
کتــاب که خاطرات حاج»حســین 
برزگر«، سردســته هیئت خلف باغ 
یزد را روایت کرده، توسط انتشارات 

»شهید کاظمی« و به اهتمام دبیرخانه بین‌المللی یزد حسینیه ایران منتشر 
شــده است. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دبیرخانه بین المللی 
یزد حســینیه ایران، این کتاب به کوشش »زهرا عوض‌بخش« و »محمدعلی 
جعفری« در قطع رقعی و 124 صفحه و در تیراژ 1000 تایی، همزمان با ایام 

محرم روانه بازار نشر شده است.

»جیل مورفی« درگذشت
»جیــل مورفی« نویســنده 
و تصویرگــر کتــاب کودک 
گــزارش  بــه  درگذشــت. 
ایســنا و به نقل از گاردین، 
»جیل مورفی« نویســنده و 
تصویرگــر بریتانیایی کتاب 
کودک که بیشتر برای خلق 
مجموعه کتاب‌های »بدترین 

جادوگر« و »خانواده بزرگ« شــناخته می‌شود در ســن ۷۲ سالگی از دنیا 
رفت. »مکمیلان« ناشــر آثار »مورفی« با انتشار بیانیه‌ای خبر درگذشت این 
نویسنده را اعلام کرد و نوشــت: »مورفی« پس از مبارزه طولانی با سرطان 
درگذشت. »مورفی« نگارش »بدترین جادوگر« را در سن ۱۸ سالگی و زمانی 
که هنوز در مدرســه مشغول تحصیل بود آغاز کرد. مادر این نویسنده زمانی 
گفته بود »مورفی« و دو دوســتش در یونیفرم‌های تیره مدرســه شــبیه به 
جادوگران شــده بودند و همین الهام‌بخش »مورفی« برای خلق نخســتین 
کتابش بوده است. با وجود نگرانی‌هایی درباره این‌که شاید »بدترین جادوگر« 
برای کودکان دلهره‌آور به نظر برسد اما این کتاب به اثری موفق تبدیل شد و 
بیش از سه میلیون نسخه از آن به فروش رفت. آثار »مورفی« جوایز مختلفی 
را بــه خود اختصاص دادند. »همه در یک تکه« و »بالاخره آرامش« از دیگر 

آثار موفق این نویسنده به شمار می‌روند.

اجرای »مصلوب« در تهران
نمایش »مصلوب« به نویســندگی، طراحی و 
کارگردانــی فائزه محمدیــان در خانه نمایش 
مهرگان روی صحنه می‌رود. به گزارش ایسنا به 
نقل از روابط عمومی برنامه، نمایش »مصلوب« 
بــه نویســندگی، طراحــی و کارگردانی فائزه 
محمدیان از روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، ساعت 
۱۸ در ســالن یک خانه نمایش مهرگان روی 
صحنه می‌رود. حامد خســروی، الهه شیدایی، 
ســپهر ابراهیمی، محســن مرادی پور، نیلوفر 
روغنی، اتنا موســوی، ابوالفضل علیاری، البرز 
کهندل و فائــزه محمدیان در این اثر به ایفای 

نقش می‌پردازند. از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دســتیار کارگردان و 
موسیقی: نیلوفر محمدی، مشاور نویســنده: فاطمه عبدالرزاقی، مدیرتولید: 
ســارا داروفروش، مدیر صحنه: عرفان هداوند،منشی صحنه و برنامه ریز: الهه 
شیدایی، طراح صحنه: محسن مرادی پور، طراح گریم: نیلوفر محمدی، مدیر 
روابط عمومی و مشاور رسانه: سیدمحمدصادق سیادت، طراح پوستر:حسین 
اناری، گرافیســت: شــقایق اولادوطن، دوخت لباس: پرگاهی، مترجم زبان 
فرانســه: علی صحرایی، مترجم زبان عرب: مژگان حمیدی، عکاس: شقایق 
اولادوطن و ســاخت تیزر: علم الهدا عارف اشــاره کرد. در خلاصه داســتان 
نمایش »مصلوب« آمده اســت: تو را میان امواج آســیمه سر دیدم؛ ایستاده 
بر پهنه دریا؛ آنجا که مســلمانان را به صلیب می‌کشیدند.علاقمندان جهت 
تماشــای این نمایش که از امرروز یکشنبه ۳۱ مرداد ماه، هر روز ساعت ۱۸ 
در ســالن دو خانه نمایش مهرگان روی صحنــه می‌رود، می‌توانند از طریق 
سایت تیوال و یا گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان انقلاب، خیابان 

خارک، بن بست اول، پلاک ۵ مراجعه نمایند.

امیرعلی مصدق درگذشت
امیرعلــی مصدق، شــاعر در 
ســن ۶۵ سالگی از دنیا رفت. 
رضا اسماعیلی، شاعر با تایید 
ایــن خبر بــه ایســنا گفت: 
امروز )شــنبه، ۳۰ مردادماه( 
دخترشــان بــا گریــه با من 
تماس گرفت و از من شماره 
وزارت ارشاد را خواست، وقتی 

علت را جویا شــدم گفت که پدر از دنیا رفته است.  او درباره علت درگذشت 
امیرعلی مصدق بیان کرد: آقای مصدق حدودا یک ســال قبل عمل قلب باز 

انجام داده بود. 
اتفاقــا یکی ‌دو ماه پیش به او ســر زدم و در مجموع حالش خوب بود. اصلا 
احتمال نمی‌دادم، اما دخترشان گفت که امروز صبح ایست قلبی کرده است.

به گفته اســماعیلی، هماهنگی‌های لازم با دفتر گســترش شــعر و ادبیات 
داســتانی انجام شده و مراسم تشــییع پیکر امیرعلی مصدق فردا در قطعه 
هنرمندان انجام می‌شــود.  امیرعلی مصدق در فروردین‌ماه ١٣٣٥ در تهران 

متولد شد. 
او مدرک کارشناســی خود را در رشــته مدیریت گرفته بود. مصدق سرودن 
شــعر را از ۱۰سالگی آغاز کرده بود و در سال ۱۳۵۹ به جمع شاعران حوزه 
هنری پیوســت. او کارشناس و عضو شــورای شعر حوزه و سپس کارشناس 
و عضو شــورای شعر و موسیقی صداوسیما شد. مهرداد اوستا طی نامه‌‏ای از 
مصدق خواســته بود تا کلیه آثارش زیر نظر او منتشر شود. از آثار امیرعلی 
مصدق می‌توان به »گزیده ادبیات معاصر شــماره ٨٥«، »با اجازه عشــق«، 

»تصحیح دیوان سلمان ساوجی« و ... اشاره کرد.

اخبارکوتاه

نسخه پیش از چاپ کتاب جدید »سلی رونی« در 
وب‌سایت‌های خرید و فروش آنلاین به قیمت صدها 

دلار فروخته می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، »سلی رونی« 
نویســنده ایرلندی در ســال جاری رمان جدیدی را 
با عنوان »جهــان زیبا، کجایی« روانــه بازار خواهد 
کرد. زمانی که »نســخه پیش از چاپ« )نســخه‌ای 
که از ســوی ناشر قبل از انتشــار رسمی اثر به گروه 
مشــخصی از افراد اهدا می‌شــود( این کتاب در ماه 
»می« منتشر شــد، گروهی از ناشران، نویسندگان و 
چهره‌های فضای مجازی نسخه‌هایی را که برای‌شان 
ارسال شده بود به نمایش گذاشتند اما گروهی دیگر 
از ناشــران و نویســندگان بابت دریافت نکردن این 
نســخه دلخور شدند. مدتی بعد این نسخه‌های پیش 
از چاپ که به وضوح غیرقابل فروش معرفی شده‌اند از 
وب‌ســایت‌های خرید و فروش اینترنتی سردرآوردند. 
برای مثال یکی از این نســخه‌ها در »ای‌بی« در ماه 

ژوئن به قیمت ۲۰۹.۱۶ دلار فروخته شد.
این رشــد بازار فروش رمان‌های منتشرنشده فقط 
مختص آثار »رونی« نیســت. کتاب »تقاطع جاده‌ها« 
اثــر »جاناتان فرنــزن« نیز که در ماه اکتبر منتشــر 
خواهد شــد چندی پیش در »ای‌بی« به قیمت ۱۲۴ 

دلار فروخته شد.
نســخه‌های پیش از چاپ رمان‌هــای محبوب و 

کلاســیک همواره از آثــار محبــوب مجموعه‌داران 
بوده‌انــد. برای مثال نســخه پیــش از چاپ »هری 
پاتر  و ســنگ جادو« یا آثار کلاســیک نویسندگانی 
همچون »ارنست همینگوی« و یا »جان اشتاین بک« 
می‌تواننــد تا ۳۰هزار پوند به فروش برســند. اما این 
تقاضای بالا برای نســخه‌های آثاری که هنوز رســما 
منتشر نشده‌اند اخیرا و با پیدایش بلاگرهای کتاب و 
چهره‌های مشهور فضای مجازی افزایش یافته است.

»آدام هــاوارد« که در انتشــارات »اســکرایب« 
مشــغول کار اســت معتقد اســت با توجه به این‌که 
یک ســلفی با نســخه پیــش از چاپ یــک کتاب 
می‌تواند جلــب توجه کند عجیب نیســت که مردم 
حاضر هســتند مبالغ کلانی برای دسترسی به یکی 
از این نســخه‌ها بپردازند. نکته دیگر این‌جاســت که 
این نسخه از کتاب‌ها آشــکارا به عنوان آثار غیرقابل 
فروش معرفی شده‌اند و ناشران همیشه مالکان قانونی 
نسخه‌های پیش از چاپ محسوب می‌شوند. این یعنی 
از نظر قانونی یک ناشــر می‌تواند هر زمانی خواستار 
بازگردانده شدن نسخه پیش از چاپ کتاب شود، که 
البته این مســئله به ندرت دیده شــده است. ناشران 
پیش‌تر فروش این نســخه‌ها را بــه طور دقیق مورد 
بررســی قرار نمی‌دادند و معمولا از به فروش رسیدن 
تعــداد معدودی از این نســخه‌ها در فروشــگاه‌های 
خیریه چشم‌پوشــی می‌کردند. با این حال »آمازون« 
برای مقابله با فروش ایــن آثار مقرراتی تعیین کرده 
اســت. خرده‌فروشی‌های آنلاین فقط درصورتی مجاز 
بــه فروش نســخه‌های پیــش از چاپ هســتند که 

موجودی این کتاب تمام شده باشد.
با تمام این اوصاف تقاضا برای نســخه‌های پیش 
از چاپ ناشــران را وادار کرده است نگرش درباره این 

نسخه‌ها را تغییر دهند.

آنجلینا جولــی، بازیگر و کارگــردان آمریکایی و 
نماینده ویژه کمیسیونر عالی آوارگان سازمان ملل به 
شبکه اجتماعی اینستاگرام پیوست و از آن به عنوان 
ابزاری برای تلاشــهای بشردوســتانه خود اســتفاده 

می‌کند.
بــه گزارش ایســنا، به نقل از یاهو نیــوز، آنجلینا 
جولی روز جمعه نامــه‌ای از یک نوجوان افغان را در 
بحبوحه تسلط طالبان و فروپاشی دولت افغانستان در 

اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
این شــخصیت آمریکایی ۴۶ ساله نوشت: اکنون 
مردم افغانســتان در حال از دست دادن توانایی خود 
برای ارتبــاط از طریق رســانه‌های اجتماعی و بیان 
آزادانه دیدگاه‌هایشــان هســتند. بنابراین من عضو 
اینســتاگرام شدم تا داســتان‌های آنها را به اشتراک 
گذاشته و صدای آنها برای کسانی باشم که در سراسر 

جهان برای حقوق ابتدایی بشر مبارزه میکنند.
در نامه منتشــر شده، نویسنده مطلب میگوید که 
پیــش از ورود طالبان او می‌توانســته به محل کار و 
مدرســه برود و حقوقی داشته است. او ادامه داد: اما 
اکنون همه ما از آنها میترســیم و فکر میکنیم همه 
رویاهایمان از دســت رفته است. برخی میگویند که 
طالبان عوض شــده است اما من اینطور فکر نمیکنم 
چون آنها گذشــته بســیار بدی دارنــد. فکر میکنم 
مدرســه من بسته شود و نگرانم که ما بیست سال به 
عقب بازگردیم و ما دوباره هیچ حق و حقوقی نداشته 
باشیم... ما دوباره آزادی‌هایمان را از دست داده و بار 

دیگر زندانی میشویم.
آنجلینا جولی در بخشــی از مطلبش گفت که دو 
هفته پیش از حملات یازده سپتامبر در مرز افغانستان 
بوده و با پناهجویان افغان که از دســت طالبان فرار 
کرده بودند، دیدار کرده بود. او گفت: این برای بیست 

ســال پیش بود و اکنون دیدن دوباره افغان‌های آواره 
که در نگرانــی و عدم اطمینان از اینکه چه بر ســر 
کشورشان می‌آید به سر میبرند، ناراحت کننده است.

این بازیگر و کارگردان آمریکایی سرشناس افزود: 
بعــد از صرف ایــن همه پول و زمان، ریخته شــدن 
خون و از دســت رفتن زندگی‌ها، اکنون به این نقطه 
رسیده‌ایم و درک این ناکامی تقریبا غیرممکن است. 
همچنین طرز برخورد بــا پناهجویان افغان که جزو 
توانمندترین مردمان جهان هســتند، ناراحت کننده 
اســت. میدانم که اگــر آنها ابزار و احترام داشــتند، 
چقدر میتوانستند برای خودشان کار انجام دهند. من 
بــا زنان و دختران فراوانی ملاقــات کردم که نه تنها 

آموزش میخواستند، بلکه برای آن می‌جنگیدند.
آنجلینا جولی اولین پســت اینســتاگرام خود را 
اینطور به پایان رســاند: هماننــد دیگران که متعهد 
هســتند، من هم رویگردان نمیشوم. من همچنان به 
دنبال راه‌هایی برای کمک هستم و امیدوارم شما در 

این راه به من ملحق شوید.
یکشــنبه گذشــته گروه طالبان با ورود به کابل، 
تسلط نســبی بر افغانســتان را تکمیل کرد و از آن 
زمان هــراس افغان‌ها و تخلیه از این کشــور جنگ 
زده سرعت گرفته است. اکثر نهادهای دیپلماتیک در 
افغانســتان بسته شده و یا به صورت محدود در حال 

فعالیت هستند. 

آنجلینا جولی با »نامه‌ای از یک دختر افغان« به اینستاگرام آمدبازار داغ فروش نسخه‌های پیش از چاپ کتاب‌ها

چاک کلوز، هنرمند مشهور آمریکایی در ۸۱ 
سالگی درگذشت.

به گــزارش هنــر آنلاین،  چارلــز توماس 
کلوز معــروف به چاک کلوز ســال ۱۹۴۰ در 
واشنگتن به دنیا آمد و روز  ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ 
درگذشــت. او از جمله مشهورترین هنرمندان 

جنبش فوتورئالیســم آمریکا در نیمه دوم قرن 
بیســتم میلادی بود که  آثارش در چند دهه 
گذشته مورد توجه فراوان کارشناسان هنری و 
مخاطبانی از سراسر جهان قرار گرفته است. این 
هنرمند نقاش و عکاس به آثار بســیار بزرگ و 
همچنین نقاشــی کردن از روی عکس شهرت 
دارد. علاقه کلوز به هنر از همان دوران کودکی 
بســیار پر رنگ بــود. او در جایی از خاطراتش 
گفته اســت: »مردانی را می‌شناســم که هنوز 
نمی‌داننــد می‌خواهند چه کار کنند. اما من از 
ســن ۵ سالگی می‌دانســتم که از زندگی چه 
می‌خواهم. می‌خواستم نقاشی کنم. نقاشی‌های 
من بهتر از کار بچه‌های دیگر نبود. اما من خیلی 
تلاش می‌کردم. من همیشه خودم را در این کار 
برجسته‌تر از بقیه می‌دانستم و این اغراق نبود 

و کاملًا واقع بینانه بود، چرا که می‌دیدم از بقیه 
تشنه‌ترم و سعی می‌کردم در این راه مستقیم 
به پیش روم.« او در ۱۶ سالگی کارهای بزرگش 
را شروع کرد و در سال ۱۹۶۶ شروع به نقاشی 
پرتره از روی عکس کرد. او عقیده داشت عکس 
چیز ثابتی است و تغییر حالت نمی‌دهد. مثلًا 
غمگین یا شاد نمی‌شود و می‌توان به سادگی از 

آن استفاده کرد تا زنده‌اش ساخت.
کلوز مبتلا به بیماری تشخیص چهره بود و 
در جایی گفته بود که نقاشی پرتره باعث شده 
اســت چهره‌ها را بهتر به خاطر بسپارد. پس از 
گذشت سال‌ها که به نقاشــی پرتره ‌پرداخت 
متوجه ‌شــد که این کار برایش جنبه حیاتی 
دارد و با کمک نقاشی پرتره قادر به تشخیص 
چهره‌ها بوده اســت. ویژگی خاص پرتره‌های 

کلوز آن است که هر چهره از تقسیمات ریزی 
تشکیل شده که در کنار هم قرار می‌گیرند تا با 
هم شکل متحدی از یک صورت بزرگ را ایجاد 
کنند. او با شطرنجی کردن تصویر و ایجاد حالت 
پیکسلی، هر پیکسل را به شکل بسیار دقیقی 
بر روی بوم رنگ می‌کرد و بعد به ســراغ خانه 
بعدی می‌رفت. این تقســیمات کوچک درون 
پرتره‌های بزرگ چنان به هم فشــرده هستند 
که بیننده قادر به تشــخیص آن‌ها نیست. اما 
ســال ۱۹۸۸ در پی یک کمردرد شدید کلوز 
از ناحیــه گردن قطع نخاع شــد. پس از آن او 
به سختی می‌توانســت دست‌هایش را حرکت 
دهد و برای نقاشــی کردن مجبور شد قلم را 
به مچ دستش ببندد. اما او روحیه خوبی برای 
زندگی و رسیدن به اهداف خود داشت و اگر در 

نقاشی به جایی که می‌خواست نمی‌رسید خود 
را موجود بی‌مصرفی می‌دانست. کلوز گفته بود: 
»اولین نقاشــی که پس از بیمارستان کشیدم 
پرتره کوچکی از دوستم الکس کتز بود. این کار 
حالت غمگینی دارد و به قدری این احســاس 
در او زنده است که انگار نه انگار که اثر از روی 
عکس او کشیده شده است. وقتی موفقیت خود 
را در کار دیدم شادی دوباره به من بازگشت.«

پس از معلولیت او نمی‌توانست مانند گذشته 
با دقت و ظرافت بسیار زیاد به بازسازی چهره‌ها 
بپردازد، بنابراین  آثار کلوز دچار تغییراتی شدند 

و او کار خود را با شرایط جدید منطبق کرد.

مروری بر زندگی و آثار چاک کلوز
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